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  معرفي و نقد كتاب
  

  هويت ايرانياني بم
 
  مقدمه
 تأليف دكتر قدير نصري توسـط انتـشارات تمـدن ايرانـي در              مباني هويت ايراني  كتاب  
 صفحه و شش بخش كه هر بخـش  325اين كتاب در .  به چاپ رسيده است    1387سال  

رو به بررسي چاپ اول كتاب      ش  نقد و بررسي پي   . استگرديده  يم  نيز به چند فصل تقس    
ثباتي اهاي روش     باب كاستي  ابتدا نويسنده به بحث كوتاهي در        رد.  پرداخته است  )1387(

عنوان روشي    انگاري را به     سازه و روش  پردازد  و ناتواني آن در تفسير منابع هويتي ايران مي        
 در آن به عناصر فرهنگ و هويـت توجـه ويـژه             دهد كه   قابل اعتماد مورد توجه قرار مي     

 در اين نگرش هويت نـه امـري ازلـي اسـت و نـه امـري كـاملاً سياسـي و                       .شده است 
 نويسنده نيز بر آن است      ، بلكه چيزي بين بودن و شدن است و به همين دليل           ،تغييرپذير

را بـودن    بلكه دا  ،التغيير است    نه هويت ثابت و نه هويت جاري و دائم         ،كه هويت ايراني  
انگـاري از     ين دو ويژگي واقعيت هويت ايراني است و به همين دليل نگرة سازه            امان  أتو

  .توانايي تحليلي بيشتري در اين زمينه برخوردار است
اند، چيـستي هويـت       محققان متعددي در چند دهة گذشته كوشيده      به اعتقاد نويسنده    

چون غفلت از كثـرت منـابع هويـت         هايي    ايراني را تحليل نمايند كه همة آنها از كاستي        
 نويسنده بر آن است كه با توجه بـه سـاختار   ،ها ايراني برخوردارند و به دليل اين كاستي     

 عناصر مختلف هويت ايراني را در شـش         ، و كاركرد محسوس آنها    يعناصر هويت ايران  
 ـ زبان فارسي و هويت ايراني      بخش اصلي كه به ترتيب به دين، مذهب و هويت ايراني          

هـا و     ــ رسـوم ملـي، آيـين        ـ اسطوره و هويت ايراني     ـ تاريخ، جغرافيا و هويت ايراني     
  .نمايد بندي ـ هنر و هويت ايراني تقسيم هويت ايراني
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  يليصمعرفي تف
 در نـزد ايرانيـان و هويـت ايرانـي           ديـن  به بررسي و توضيح جايگـاه        بخش اول كتاب  

ند پاكستان كـه مـذهب عمـلاً همـة          اي همان   پردازد و بر آن است كه برخلاف جامعه         مي
  .هاست هاي مهم در كنار ساير مؤلفه  در ايران دين يكي از مؤلفه،هويت آن است

گـاه محـدود بـه ايـران دورة           تأثيرگذاري دين در ايران هـيچ     نويسنده بر آن است كه      
هاي ديني نقـش      بيني ايرانيان باستان نيز دين و انگاره        بلكه در جهان  است،  اسلامي نبوده   

ن بر آن است كه ايرانيان در طول        ا نظر يكي از مستشرق    هاند و با اشاره ب      فراواني ايفا كرده  
 يعني چندخدايي، ثنويت و توحيد را به جهان بشريت عرضه           ،تاريخ سه نوع خداپرستي   

ـ اجتماعي ايرانيان كهـن   ترين انگارة مذهبي در معرفت سياسي ايزدي مهم ه  فر. اند  داشته
عيت پادشاهان بوده است و خط فاصـل و تمـايزبخش ايرانيـان از              است كه ملاك مشرو   

  .انيرانيان و پادشاهان غاصبي چون ضحاك، افراسياب يا تورانيان بوده است
ترين تحول تاريخي و پـارادايم معرفتـي در ايـران بـوده            اما ورود اسلام به ايران مهم     

د و در مقابـل آن      شع متأثر   بيني ايرانيان از اسلام و تشي       است و در نتيجة آن كليت جهان      
 ؛تدريج خـدمات شـاياني را بـه تمـدن اسـلامي و شـيعي تقـديم داشـتند                   ايرانيان هم به  

انـد و در      نويسان ايرانـي بـوده      نامه  توان گفت اكثريت فلاسفه و سياست       اي كه مي    گونه  به
داري   خلافت بزرگ عباسي دانـش و تجربـة مملكـت         خدمات اداري و رتق و فتق امور        

كه ام بر،اي كه حتي تا بعد از آن       گونه   به ؛آمد  شمار مي  ن ناجي و راهنماي مؤثري به     ايرانيا
  .اند قابل انكار داشته هاي ديگر ايراني نقش غير و خاندان

نويسنده بر آن است كه در تكوين تمدن اسلامي سه فرهنگ عربي، ايراني و يونـاني                
عنـوان رهبـران      بـه ) ع(معـصوم  ةو ائم  )ص(زبان عربي و شخصيت پيامبر    . اند  مؤثر بوده 
تأثيرگذاري فلسفي بر فلاسفة اسلامي چون فـارابي و         . ست سهم عمدة اعراب ا    ،اسلامي

گفت تمدن اسلامي دو    . اند  سينا نيز سهم يونانيان است كه البته اين فلاسفه نيز ايراني            ابن
گذار  زبان و فرهنگ عربي تأثير     و در آن  محور است      اول آن عرب   ةمرحله دارد كه مرحل   

است و مرحله دوم آن به شدت ايراني است و زبان و دانـش ايرانيـان در اكثـر ممالـك                     
البته حضور ايرانيان محدود به عناصر فوق نبوده . يابد  اسلامي شأن و اعتباري درخور مي     

دانـان، منجمـان و       دانـان، موسـيقي     بلكه طيف وسيعي از اديبان، پزشكان، رياضـي       است،  
ن را  واي كه بزرگاني چون ابن خلد       گونه   به ؛قابل انكارند   كه غير  دانان هم هستند    جغرافي

  .»اند بيشتر دانشمندان اسلام عجم بوده«مجبور به اين اعتراف كرده است كه 
اي   گونه  از طرف ديگر شيعه نيز يكي از وجوه بارز و محسوس هويت ايرانيان شد به              
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هـاي    رسـوزوگداز و حركـت    هاي عمـومي تـا مراسـم پ         گذاري  كه اين تأثيرگذاري از نام    
شود و عمـلاً بـسياري از نمادهـا و             ديده مي  57اجتماعي بزرگ همانند انقلاب اسلامي      

  . ايراني دارند كه عاشورا يكي از آنهاستة حضوري هميشگي در جامعيباورهاي مذهب
 را نويسنده به ارتباط هويت و زبان اختصاص داده است و بـر آن               بخش دوم كتاب  

ل و سازندة انديشه است و روابط وثيقي با هويت دارد و اين امـر در                است كه زبان حام   
توان زبـان فارسـي را    اي كه مي گونه  به؛يابد تر مي  باب ايران و زبان فارسي اهميتي افزون      
 زبان فارسي در قرون گذشته با بـازآفريني ميـراث         . شاخص و نگهبان هويت ايراني برشمرد     
، حضور اجتماعي در اجتماعات عمومي رسـمي و         هنري، ادبي، علمي، ديني و اساطيري     

هـا و     هاي اسناد و مدارك رسمي، ادبيات داستاني، نظم و نثر، سروده            البقغيررسمي در   
  .ها، مجالس وعظ و يادبود نقش مهمي را در پاسداري هويت ايراني ايفا كرده است ترانه

ريخي و سرگذشـت    كوشد تا به ارائة گزارشي مختصر از سير تا          نويسنده در ادامه مي   
درواقع زبان فارسـي    . هاي منشعب از آن در سرزمين ايران بپردازد         زبان فارسي و گويش   

شود كه پس از پيروزي مسلمانان بر ايران در منـاطق             هايي اطلاق مي    در دورة نو به زبان    
هـاي    در حال حاضـر مركـز زبـان       . خورده پديدار گشت   وري شكست تمختلف اين امپرا  

ر ايران، افغانستان و تاجيكستان است كه جميتي بيش از يكصدميليون           ايراني نو سه كشو   
هـاي    البته در داخل هريك از اين كشورها تكلم به زبان و گـويش            . شود  نفر را شامل مي   

علاوه بر اين سـه     . ديگر هم وجود دارد اما غالباً همه ساكنان به زبان فارسي آشنا هستند            
هاي آسياي مركزي، تركمنستان،      ند، جمهوري  ه ةقار  كشور جمعيت قابل توجهي در شبه     

 خليج فارس، سـوريه، عـراق، فـلات پـامير و قفقـاز بـه             ةچين، تركيه، كشورهاي حاشي   
  .كنند فارسي تكلم مي

 زبـان فارسـي     ، حـضور اسـلام در ايـران       ةنويسنده بر آن است كه در دو قـرن اولي ـ         
 كه عملاً عربي زبان رسـمي       اي  گونه   به ؛ است داشتهبيشترين تأثيرپذيري را از زبان عربي       

عصر صفوي هـم زبـان فارسـي     در  . فارسي در ميان عامة مردم رواج داشت      دربار شد و    
اما . ت و لغات متنوعي وارد ادبيات فارسي شد       داشري را از زبان تركي      يذپبيشترين تأثير 

ط الخ   هرچند رسم  ،دشتثبيت  كاملاً  قاجار زبان فارسي    دوره  تدريج تا     بعد از صفويه و به    
  .عربي را حفظ كرد

مبحث بعدي ارتباط تحولات سياسي و فراز و فرودهاي ادبيات فارسي است كـه در         
 از طاهريـان و     ،گـر ايرانـي     هـاي حكومـت     هاي زباني سلـسله     آن تلاش شده تا سياست    

 ة مورد تحليل قرار گيـرد كـه از جمل ـ         ،صفاريان تا حكومت پهلوي و جمهوري اسلامي      
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 اين تحليل مبتني بر اين فـرض اسـت          .رود  اب به شمار مي   نكات مثبت و قابل توجه كت     
ارتباط نيست و به همين دليل است كه در دو            كه اساساً ادبيات و زبان با منطق قدرت بي        

 قرار گرفت و حمايت يعقوب ليث صفاري هم         اولويت اسلام زبان فارسي در      ةقرن اولي 
رد و پس از آن بـا حمايـت         زمينه را براي بازخيزي و رشد شعر و ادب پارسي فراهم آو           

اي   گونه   به ؛پاية زبان عربي يافت     زبان فارسي ارج و شكوهي هم      ،گر  هاي حكومت   سلسله
هاي  هاي گسترش اين زبان در سرزمين وري عثماني نيز خود يكي از علت    تكه حتي امپرا  

  .دوردستي چون آلباني، يوگسلاوي، بلغارستان و مصر شد
و  هـاي دولـت مـدرن پهلـوي گـره خـورده             خواسته زبان با    ةلئدر دوران معاصر مس   

 سياسـت   ، با توجه به ايدئولوژي ناسيوناليـسم      ،روشنفكران حامي نوسازي اين حكومت    
انقلاب اسلامي هم همواره بر رويكـرد فراملـي و امتـي            . زباني خاصي را پيگيري كردند    

 مهمي چون مشكلات زبان فارسي با ،هاي بعد از آن     در سال  ،انقلاب اسلامي تأكيد كرده   
  جز اينها  اي چون نياز به عملي بودن، اقتصادي بودن و          زبان انگليسي و معاملات پيچيده    

ــ    قومي درزمينة آموزش زبان مـادري      تقاضاهايپيدايش و گسترش    . مواجه شده است  
 قابـل   ةلئ آخـرين مـس    ـ ـ كه منجر به ابزاري سياسي در دست فعالان قومي شـده اسـت            

  .ا آن مواجه استتوجهي است كه زبان فارسي ب
 به بررسي جغرافيا و تاريخ سرزمين ايران و ارتباط آن بـا هويـت               بخش سوم كتاب  

 ، يعنـي ديـن و زبـان       ،گفتـه  كه در مقايسه با دو عنصر پيش        است اختصاص يافته    ايراني
جغرافياي ايران ظرف تمامي تحولات فرهنگي . تري هستند عيني و ملموسهاي   شاخص

  هويت ايراني هميشه در تحولات     ،جمعي در چارچوب آن    خاطراتكه با تكرار     هويتي است 
 مـي ه و دولت ايراني در كنار شاعران، هنرمندان و مورخان نقش م   ،تاريخي زنده مانده است   

زيبايي به تشريح تاريخ     در اين فصل نويسنده به    . ه است در پاسداري و يادآوري آن داشت     
 از  گرايي  زدايي و فرامكان     عصر جديد سرزمين   رغم اينكه در    علي. پردازد   ايران مي  جغرافيايي

قابـل    پيوند سرزمين با هويت ايرانـي غيـر  ،شوند ها محسوب مي   ترين گفتمان    مهم ةجمل
 شاهكارهاي ايرانيان همين پيوند پويا و سازگاري با محيط اسـت            ةانكار است و از جمل    

  .است طبيعت هاي آن خلق مصنوعات هنري و بناهاي طبيعي در دل  نشانهةكه از جمل
جمله موقعيت جغرافيايي جذاب و پرمـاجرا،         از ،اما سرزمين ايران به دلايل مختلف     

 ،ها بـر سـر ايـران        ـ نظامي و رقابت خارجي     گشايي سلاطين ايران، ضعف سياسي      جهان
نكه در عصر قاجـار تقريبـاً مرزهـاي         ايرغم    علي. و به كوچك شدن بوده است     رهمواره  

 هاي مرزي ايران     دگرگوني ،ا مرزهاي فرهنگي و تمدني منطبق شد      رفته ب   حكومت ايران رفته  
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 هاي بيروني افزايش يافت و مناطق زيادي از كشور به دولت            به دليل ضعف حكام و دخالت     
صورت رسمي پذيرفتـه     عصر پهلوي جدايي بحرين از ايران به      در  . روسيه واگذار گرديد  

  مرزهاي ايران تغييري نيافت    ،ينرغم حملة صدام حس      علي ،شد، در عصر جمهوري اسلامي    
  .هاي كهن ايران را به رسميت شناخت هاي حاكم بر سرزمين و ايران حاكميت حكومت

سـتي  رد دهد و اسطوره را بـه        خود را بر اساطير هم قرار مي       يها  هر ملتي ناگزير پايه   
 از جملـه ملـت ايـران        ،هاي كليدي هويت ملي هـر ملتـي         توان يكي از منابع و مؤلفه       مي
  .ست ا چهارم كتاببخش تشريح اين موضوع عنوان و محتواي .انستد

اي و اندكي طولاني به بررسي تعريـف          اي چندصفحه   نويسنده در اين فصل با مقدمه     
پردازد و اينكه اساطير به كيفيت خلق جهان، انـسان و نـسبت               و كاركردهاي اسطوره مي   
  .دهند ني هويت را تشكيل ميپردازند و اساطير عملاً صورت ذه خدايان با مخلوقات مي

 ميراثـي كـه در قالـب روايـات          ةمجموع: در باب اساطير و هويت ايراني آمده است       
، مبـارزات و    )هـا   نامـه   جنگ(ها    ملي، اساطير ديني، سرگذشت پهلوانان، شرح لشكركشي      

انـد،    ها، اعمال پادشاهان و اميران منتقل شده و به زمان حـال رسـيده               مدافعان، هنرنمايي 
ي هـستند كـه اسـاس آنهـا تـاريخ، شـكل آن داسـتان و روش آنهـا                    تها و روايـا     انداست

اند كه بخش اعظم ادبيات، فرهنگ و هنر ايرانيان را به خـود اختـصاص داده و       اساطيري
اما برخلاف اسطوره كه هـم  . اند اي در تميز ايرانيان از غيرايرانيان ايفا كرده      نقش برجسته 

سرايي خاص انديشه و ادبيـات         داشته، حماسه و حماسه    در يونان و هم در ايران حضور      
داد، خـرد  : ند ازا ها عبارت هويت ايراني در حماسهسياسي ايران است، ملاك و شاخص  

و راستي و معيار آنها پيوند با نظام الاهي است و اگر اين ارتباط برقرار گردد گشايش و                  
 ةسـراي جهـان و پهلـوان عرص ـ       تـرين حماسـه    فردوسـي بـزرگ   . نمايـد   سعادت رخ مي  

انگيـز مـتن      سرايي در هويت ايراني است؛ مضامين اخلاقي، شورانگيزي شـگفت           حماسه
 را به زبان گوياي هويت ايراني       شاهنامه يهاي تاريخي و اساطيري زيبا      ، داستان شاهنامه

م بـدان    از بخش چهار   يدر تمايز با ساير ملل تبديل كرده است و به همين دليل صفحات            
 شـاهنامه عامـل     مبنـي بـر اينكـه     ولر  پشااي به سخني از       است و با اشاره   اختصاص يافته   

 اي  ين بخش را با بررسي اندكي از تحولات مفـاهيم اسـطوره           ا ، ايرانيان است  يبخش  وحدت
الشعراي بهار، اخوان     در شعر معاصر و در نزد شعر معاصر و در نزد شاعراني چون ملك             

 گيرد و بر آن است كه اين شاعران از مـرز اسـتدلال               سپهري پي مي   ثالث، كدكني و سهراب   
ال آن     انسان ايراني امروز را با نوع ايده       ة فاصل ادينمناند و با زباني رمزآلود و         بيرون رفته 
  .اند و زبان متفاوتي دارند  هر يك از آنها راهي را انتخاب كرده، هرچند؛اند نشان داده



  1388، 3 ةهم، شماردسال 

  196

م ملي و تأثير آنها در امتداد و پاسداري از هويـت            رسو به بررسي    بخش پنجم كتاب  
واسـطة   ايراني اختصاص يافته است و نويسنده بر آن است كه رسـوم ملـي ايرانيـان بـه                 

شان از اهميت والايي برخوردارند و رسوم كهن          ديرينگي تاريخي و فراگيري جغرافيايي    
بته اين نكته را هـم بايـد        ال. اند  گاه به فراموشي سپرده نشده      رغم حوادث هيچ    ايراني علي 

  بعضي از آنها ملـي و بعـضي  ؛توجه داشت كه رسوم مختلف وزن و اهميت يكساني ندارند    
 عنوان مثال اهميت و جايگاه نـوروز در پاسـداري و شناسـاندن              اي هستند به    ديگر منطقه 

هاي نوروز به دليل قـدمت        جشن. هويت ايراني با ديگر اعياد و رسوم قابل قياس نيست         
 و شورآفريني ) از هندوستان تا قفقاز و مصر     (، گستردگي   )روز   سيزده(رينگي و مداومت  ديو  

 و چون نوروز از تعامل عناصر ديني، مذهبي، ،آن نقش مهمي در قوام هويت ايراني دارد       
البتـه  . طبيعي و تاريخي فراهم آمده بسيار استوار و زنده به حيات خود ادامه داده اسـت               

  .و امامان شيعه در ماندگاري آن مؤثر بوده استلام امضايي اس/ نقش تأييدي
پردازد   آخرين بخش كتاب به نقش و جايگاه هنر در هويت ايراني مي            و   بخش ششم 

. بافي پيگيري شده است     كه اين امر در سه مبحث هنر معماري، هنر موسيقي و هنر قالي            
سب، تداوم، تأكيد،   هنر اصيل و كهن معماري ايراني با دارا بودن شش ويژگي تعادل، تنا            

اگـر  .  نقش مهمي در جاودانگي و پاسداري از هويت ايراني داشته است   ،وحدت و تنوع  
 را بتـوان ميـراث معمـاري         غيـره  بناهاي باشكوهي چون كاخ آپادانا و تخت جمـشيد و         

ترين و ديرپاترين نماد هويت ايرانيان مسلمان بوده كـه             مسجد شاخص  ،باستاني دانست 
و محل هنرنمايي معماران متبحر ايراني شـده اسـت و   يافته ايران تجلي   بعد از اسلام در     

  .تدريج در ساير ممالك اسلامي هم گسترش يافت اين تبحر و هنر معماري ايرانيان به
بافي پرداختـه اسـت و اينكـه موسـيقي            آخرين فصول كتاب به نقش موسيقي و قالي       

هـا    ها و چيني    ايز ايرانيان از هندي   ايراني معرف معنا و فرهنگ ايراني است و منجر به تم          
هـا   يابد كه با ساير هنرها چون شعر، معماري و اسطوره      گاه اهميت بيشتري مي    شده و آن  
  .شود مي به نوعي راوي تاريخ پرفرازونشيب ايران ،گره خورده

هاي عرفاني و شـورانگيزي و از         مايه  همراه با درون  موسيقي،  ماهيت فضايي و مدالي     
ره خوردن آن با مذهب و خواص سياسي اجتماعي به آن جايگـاه رفيعـي               تر گ   همه مهم 

 نمودار ترقي يا    .ترين حاميان موسيقي برشمرد    توان بزرگ   ساسانيان را مي  . بخشيده است 
اي كـه     گونـه    به ؛توان دانست   افول موسيقي در ايران را در التفات قدرت سياسي بدان مي          

موسـيقي ايرانـي صـورت گرفـت امـا          هاي سوم و چهارم هجري درخششي در          در سده 
 بلكـه عمـلاً بـه زوال        ،هاي بعدي نه تنها نقش قابل توجهي نداشتند         صفويان و حكومت  
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موسيقي ايراني ياري رسانيدند و عصر جديد و مدرنيسم هـم اينـك يكـي از موانـع يـا                    
  .ستروي موسيقي ايراني اش هاي پي دشواري

يـران حـضور داشـته اسـت و از ديربـاز             هنري كه در درازاي تاريخ ا      ،بافي  و اما قالي  
زد محافل و مجالس و قـصرهاي باشـكوه بـوده اسـت و          هاي ايران زبان    ها و قالي    فرش

ها بوده است و اكنون        كه بر ديوار منازل و مساكن و موزه        ،اپحتي جايگاه آنها نه در زير       
د نگهباني گويا از نوبة خو اند كه به  هاي ايران   هاي بزرگ دنيا ميزبان فرش      بسياري از موزه  

 امـا ضـعف     ،انـد    صفويان نقش مهمي در رونق اين هنر و صنعت داشته          .اند  تاريخ ايراني 
حاكمان بعد از آنها منجر به تضعيف اين هنر نيز گشته است و اكنون نيز اين هنر اصـيل          

  .انديشيداي  چارهها و رقباي جديدي مواجه است كه بايستي در باب آن  ايراني با دشواري
  

   كتابقدن
هاي بزرگ و متمدني چون ايرانيان را نيز بـه    شدن ملت  تحولات هويتي در عصر جهاني    

اهتمام به چنين امري از     . بازانديشي و معرفي مجدد فرهنگ و ميراث خود واداشته است         
 هرچند ؛جانب اشخاص حقيقي و حقوقي امري مغتنم و سپاسي درخور را شايسته است

پرنيان آيـد  «هاي اين راه  ها و مرارت ـ اسلامي دشواري رانيبر پويندگان فرهنگ فاخر اي    
  .اند نخواهد بود  و پاداش آنها چيزي جز عشقي كه بدان سعادت يافته»همي

كنـد    را تداعي مـي    ادعايي بزرگ    مباني هويت ايراني  در نگاه اول نام و عنوان كتاب        
رسد    اما به نظر مي    ،ازدنويسنده در صدد آن است تا در كتابي به بررسي اين مهم بپرد            كه  

كه مباحث و نكات ناگفتة كتاب در باب هويت ايراني بسيار بيش از آن است كـه ذكـر                   
بـه  ) مثلاً درآمـدي بـر مبـاني هويـت ايرانـي     (شده و بهتر آن بود تا با افزودن پيشوندي     

گشت، چرا كـه اساسـاً ايـران بـه            ابتداي عنوان كتاب اندكي اين ادعاي بزرگ تعديل مي        
ها متفاوت است و احتمـالاً ايـن عنـوان نيازمنـد تـدوين           متعدد با بسياري از ملت     دلايل

  .بيشتر استچندين جلد كتاب با حجم 
نكه نويسنده بر سياق علماي علوم سياسي ايران در پي تـدارك روشـي              اي ديگر   ةنكت

نكه اين بحث مورد ترديد اسـت       اي اول   :تحليلي براي انسجام مباحث كتاب برآمده است      
 نيازمنـد   ،ويژه ملـت ايـران       به ،تاريخي و هويتي هر ملتي    آيا واقعاً براي بررسي مباني      كه  

 ضرورت اخذ روشي خاص در مطالعـة        ،ديگر عبارت اتخاذ روشي خاص هستيم يا نه؛ به      
 نيـست و بـه نظـر        درخور به نظر ما اين پرسش داراي پاسخي         ،هويتي چيست؟ هرچند  

 ةنكت.  و دانشجويان علوم سياسي است     ادانور است تي ناانديشيده در ميان جمه    رسد سنّ   مي
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نكه با فرض ضرورت روش، نويسندة گرامي صرفاً به ذكر خطـوطي از آن اكتفـا     ايديگر  
 درواقع اگر   ؛شود   آخر كتاب اثري از كاربست عملي اين روش ديده نمي           كرده است و تا   

وب و محتـواي    اي به چارچ    گرفته شود عملاً هيچ صدمه    برهم از كتاب    صفحه  اين چند   
  .)11-15بنگريد به صص ( دشو ارد نميواثر 

نكه نويسنده در ابتدا مدعي ديدگاه جديدي است كه اين اثـر را نـسبت               اينكته ديگر   
.  متمايز سـاخته اسـت   ديگرانحمدي، عماد افروغ واهاي محققاني چون حميد  به كتاب 

ر كتاب نبوده و نيـستند      اول آنكه محققان هويت و تاريخ ايران محدود به افراد مذكور د           
انـد و     انديش علوم سياسي نظر داشته      رسد كه ايشان به آراء دانشوران هويت        و به نظر مي   

 كه در بـاب هويـت ايرانـي پـژوهش            جز آن  محققان عرصة هنر، تاريخ، ادبيات، دين و      
وه عـلا   بـه . انـد   تهنسنظر ندا   اظهار در يا آنها را صالح      ،اند  اند به فراموشي سپرده شده      كرده

اند كه محققان مذكور ابتدائاً و بـدون هـيچ دليلـي               آنها را به چوبي واحد زده      ةاينكه هم 
اند و اين در حالي است كه هريك          عنوان عناصر هويت ايراني ذكر كرده       چند عنصر را به   

 در بـاب چرايـي و هـويتي بـودن ايـن عناصـر               ، به فراخور نياز   ،نشوران اين عرصه  ااز د 
نكه اين انتقاد به نويسندة گرامي هم وارد اسـت          ايتر     مهم .اند  مودهفراوان ن فرسايي    سخن

انـد و ايـن در        كه چرا عناصر هويت ايراني را در موارد ذكرشده در كتاب خلاصه كـرده             
انـد و   داشته» ساختار مولد«توان عناصر ديگري را هم ذكر كرد كه هم          حالي است كه مي   

عنـصر تأويـل و تقيـه و در نهايـت           قـش    صوفيانه، ن  ياه   گرايش .»كاركرد محسوس «هم  
اي   ق مـذهبي  رَ ملي و محلي، فِ    هاي  تساهل اجتماعي و سياسي ايرانيان، عناصر و شخصيت       

اند كـه التفـاتي        ازجمله مواردي   جز اينها  و اند  كه در پاسداري از هويت ايراني مؤثر بوده       
  .ها نشده است دانبمطلوب 

هـاي   را يكـي از نمونـه حركـت    كتـاب نهـضت اسـماعيليه    138نويسنده در صفحة  
رسـد ادعـايي اسـت بـدون          سلاجقه بر ضد خليفه عباسي معرفي كرده كه بـه نظـر مـي             

پشتوانة تاريخي؛ چرا كه ازجهت ارتباط هويتي و اجتمـاعي اساسـاً ارتبـاطي بـين آنهـا                  
اي محـدود    همـاهنگي ، يعني عباسيان، هرچند در مواردي به دليل دشمن مشترك     .نيست

  .نيست نزاريوقي بودن نهضت اسماعيليان ج به معناي سل اين،انجام شد
 ايـدئولوژي يـاد     ةمثاب جاي كتاب از ناسيوناليسم به     نكه نويسنده در جاي   اينكتة ديگر   

 است و   »نهضت انديشه و عمل   «ناسيوناليسم يك   . كرده كه بدون شك قابل ترديد است      
هـا    ن تمام ايـدئولوژي    خود را به كابي     هدف آن تقويت احساس ملي در بين مردم است،        

آورد اما خود يك ايدئولوژي نيست و هميشه تنها بخشي از نظـام ارزشـي جامعـه            درمي
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عنوان مثال ناسيوناليسم در كنـار كـيش شخـصيت و نژادپرسـتي يكـي از                  به. بوده است 
اجزاي نظام ارزشي هيتلري بوده و ايدئولوژي نازيـسم مـساوي بـا ناسيوناليـسم نبـوده                 

اي اسـت از دموكراسـي،        مريكـايي نيـز بـه همـين روال مجموعـه          اي  نظام ارزش ـ . است
ترتيب عنوان ايدئولوژي براي ناسيوناليسم تلاشـي اسـت           بدين. ليبراليسم و ناسيوناليسم  

  . دارديبراي بدنام كردن آن و خود جهتي ايدئولوژيك
 ةمثابـة حمل ـ   ها و براندازي صفويان بـه        كتاب نويسنده از حملة افغان     303در صفحة   

ها سـخن رانـده اسـت كـه           كشوري خارجي و تلاش براي كشورگشايي از جانب افغان        
و در كتابي كه مدعي بيان مباني هويت ايراني اسـت           قابل تأمل و بازنگري     ادعايي است   

 چرا كه جدايي افغانستان از ايران در عـصر قاجاريـه و بـا حمايـت                 ؛فاحشاست  عيبي  
حملـة محمـود و     .  صـفويه يـا پـيش از آن        نه در عصر  است  استعمار انگلستان رخ داده     

اشرف افغان به حكومت مركزي تنها حملة دو سردار ايراني بـه پايتخـت بـود نـه يـك                    
  .حملة خارجي به قصد كشورگشايي

االله نـوري را بـه تعبيـري           مرحوم شـيخ فـضل     ، كتاب 188نويسندة گرامي در صفحه     
وية انديشگي مرحوم   ت فقهي و ر   اند كه اين ادعا از جه       گذار شوراي نگهبان دانسته     بنيان

 مرحوم  فقهيگيري    نوري و نظام جمهوري اسلامي قابل پذيرش نيست و احتمالاً جهت          
 كه توضيح اين امر در كتب       ،دشو نوري به نظامي كاملاً شبيه جمهوري اسلامي ختم نمي        

  . و مبرهن استحمربوطه واض
 و بعـضي    سـت اي ا   ت ويـژه  وق ـ آخر اينكه كتـاب داراي نقـاط ضـعف و            ةو اما نكت  

 امـا    اسـت،   از غنـاي بيـشتري برخـوردار       ، از جملـه بخـش دوم و سـوم         ، آن يها  بخش
 از غنـاي كمتـري      ،بـافي   ويژه فـصول مربـوط بـه موسـيقي و قـالي              به ،هاي پاياني   بخش

  .ماهيت توصيفي دارد و عملاً  استبرخوردار
 مبـاني هويـت      ذكر اين نكته هم لازم است كه در كتابي كه در پي تـشريح              ،علاوه  به

نويسي آن حـداقل انتظـاري        ايراني است پايبندي به شيوة نگارش زبان فارسي و درست         
  .رود است كه از آن مي

بندي    ظاهر زيبا و صفحه    ،نبودن اغلاط چاپي  رجوع به منابع فراوان،     نثر روان مؤلف،    
  .هاي مثبت كتاب است كه شايسته تقدير است  ويژگيةمطلوب كتاب از جمل
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